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تاریخ : 17 شهریور 1395

میبدی : چند روز پیش گفتگویی داشتم با آقای ناصر شاهین پر در مورد پاتوق های روشنفکری در ایران، بویژه در تهران. گویا در بقیه شهرستان پاتوق های روشنفکری زیادی وجود داشته، البته خود این دیدار هایی که دست می داد تقریبا هر روز و هر شب، خیلی کمک می کرد به تبادل تفکر و اندیشه و بعد قوام پیدا کردن برخی نگاه های تجربی و تجلی آن در مطبوعات، رسانه ها و کتب. یعنی این ارتباطات خیلی مهم است. امروز چنین ارتباطی وجود ندارد! اصلا ارتباطات ممنوع است! ولی در گذشته روشنفکران ما حتی روشنکران مخالف حکومت، این امکان را داشتند که هر روز همدیگر را ببیند و ملاقات داشته باشند و سخن بگویند. درباره آخرین کتابی که مثلا در فرانسه منتشر شد، صحبت بکنند. آقای دکتر نوری علا شما با بقیه کجا می رفتید و پاتوق شما کجا بود؟ باز متوجه شدم خود این پاتوق ها چقدر کمک می کرد به تکوین افکار نو و اندیشه های نو، بدون ترس و وحشت رفتند به سراغ حتی تجربه کردن پاره ای گونه های ادبی و هنری، که اغلب هم ما با برخی از جلوه های آن  آشنا شدیم و واقعا خیلی موثر بود در ارزشمند کردن مقام فرهنگی و ادبی ما.
نوری علا : بله، به هرحال در همه دنیا من فکر می کنم که یک مراکز و جاهای وجود دارد که اهل ادب و فرهنگ و هنر دور هم جمعمی می شوند در آنجا با هم مبادله تجربه می کنند جریانات ادبی و هنری راه می افتد در آنجا، ما هم استثنا نبودیم شاید بشود گفت که این همان نو شدن یا مدرن شدن سنت قهوه خانه رفتن است. چون به هرحال در قهوه خانه بود که از دیرباز، مسئله گسترش مسائل فرهنگی مطرح بود حتی شاهنامه خوانی که در قهوه خانه ها انجام می شد، یا شعر حافظ و نظامی می خوانند. اینها همه یا خانقاه، یا مسجد، یا قهوه خانه بود که آن دوتا یعنی خانقاه و مسجد، جنبه مذهبی داشتند ولی قهوه خانه نداشت. رفته رفته از زمان انقلاب مشروطه به بعد ، این قضیه راه افتادن کافه ها و پاتوق ها، که جای قهوه خانه ها را بگیریند، نزج گرفت. در دوران ما خیلی شکوفا شد. اما همچنان قهوه خانه ها هم بود. من بسیاری از هنرمندان را می دانستم که بیشتر در قهوه خانه ها همدیگر را می بینند. مثلا  نصرت رحمانی را شما هر وقت خواستید پیدا کنی، باید می رفتی قهوه خانه. چون او کمتر می آمد به کافه ها.
 قهوه خانه در خیابان پهلوی نزدیک پائین چهارراه مختاری یک قهوه خانه بود نصرت رحمانی را اغلب آنجا می شد دید.  بعضی وقت ها حیرت انگیز بود که یهو چطور پیداش می کردند من یادم است یک دفعه در سازمان فاکوپا بودم رئیس سازمان کار داشت با نصرت رحمانی، به منشی خودش گفت: بگوئید نصرت رحمانی بیائید. بعد من با حیرت گفتم آقا شما چطوری می توانید نصرت رحمانی را در این شهر پیدا کنید معلوم نیست کجا خوابیده و افتاده. همین حرف ها را داشتم می زدم منشی زنگ زد گفت آقای رحمانی آمدند. در همان پائین نادری داشت رد می شد صداش کردند. آدم جالبی بود، زندگی و رفتار و حرف زدنش، می دانید این سنتی که از شاعران نوآور فرانسه به ایران رسید، مثل آرتور رمبو، که می گفت شاعر باید همه رنج ها و زهرهای جامعه را چشیده باشد. و اینکه شاعر ژولیده و ولو است در خیابانها. این خودش یک نهله ای را در جمع شاعران ایران هم ایجاد کرده بود که نصرت سرآمد همه بود.
میبدی : من نمی دانستم این همه نسبت نزدیک دارد با خانم گیسو شاکری دیروز داشتم با هادی خرسندی صحبت می کردم در لندن، با گیسو خانم آنجا بود متوجه شدم دائی خانم گیسو شاکری بود آقای نصرت رحمانی. (گیسو شاکری یک از خوانندگان برجسته ما است بیشتر آثار سنتی را اجرا می کند با صدای بسیار نیرومند و در عین حال لطیف) برویم بر سر بحث خودمان تا الان حرف ما بحث مقدمات بود درباره نوآوری در دهه 40. 
نوری علا : من ناگزیریم که کم دیگری هم این مقدمات را کش بدهم. بخاطر اینکه من فکر می کنم که یک مسائلی در زمینه نوآوری است که کمتر به آن توجه شده، یا توجه می شود. یعنی این که ما تاریخ نوآوری را در شعر خودمان که نگاه می کنیم، می بینم که می گویند: انقلاب مشروطه اینگونه شد و نیما و شاملویی پیدا ش و... خود - نوآوری بعنوان یک روند خاص- کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بیشتر چهره های نوآور هستند که بعنوان جریان نوآوری مطرح می شوند. اما فکر می کنم اگر ما بتوانیم به این برسیم که آیا در نوآوری و در روند نوآوری، اعم از اینکه ما در مورد شعر یا هنر صحبت می کنیم، بخصوص در زمینه تکنولوژی صحبت می کنیم. این روند آیا دارای قانونمندی است یا نه؟ و این قانونمندی را بتوانیم پیاده بکنیم روی یک جریان اتفاق افتاده تاریخی، مسئله برای من خیلی دلکش است. من خودم وقتی که این موضوع را کشف کردم برای خودم، بسیار جالب بود. مثل اینکه یک عینک تازه ای را به چشم زدم و به تاریخ نگاه کردم. قضیه این است که نوآوری مثل یک هر روندی از نقطه A آغاز می شود و به نقطه B  می رسد و به طور قراردادی می گوئیم اینجا ختم چنین روندی است. 
میبدی : حرکت افقی دارد یا منحنی است؟
نوری علا : منظور من این است که روند نوآوری را اگر که بگوئیم که از نقطه A  برسیم به نقطه B  حالا این به صورت خط مستقیم یا منحنی است ، آن را من زیاد روی آن  فکر نکردم. مسئله مناظری است که در بین این دو  وجود دارد اینها به تدریج طی می شود و در نتیجه یک نوع قانونمندی ایجاد می کند.
میبدی : به چه دریافتی رسیدید؟ 
نوری علا : من فکرم این است که نوآوری معمولا در هر زمینه ای از سه مرحله می گذرد. در مرحله اول، محتوای آن  چیزی که می خواهد دستخوش روند نوآوری بشود، تغییر می کند. و این تغییر از درون از این محتوا می رسد به شکل آن  کار، ولی در آنجا هم متوقف نمی شود و بر می گردد به تعریف آن  کار. یعنی اینکه ما مرحله محتوا و شکل و تعریف را داریم. و این آخری است که در واقع ضربه نهایی را می زند و آن  عصاره و گوهر نوآوری را مطرح 
می کند مثلا قبل از ایجاد ماشین، ما وسیله نقلیه داشتیم. وسیله نقلیه را چیزی می کشید، اسبی یا الاغی حتی سگ ها با اسکیموها این را می کشیدند. اما وقتی که موفق شدند که ماشین را ایجاد بکنند و این ماشین را وصل کنند به بقیه قضایا، یک موجود جدیدی یک پدیده جدیدی پیدا شد که اسم آن را "اتومبیل" گذاشتند وقتی که به اجزای این عبارت توجه بکنید :اتو" یعنی اینکه خودش کار می کند. و "موبیل یا موبایل" هم یعنی که متحرک و حرکت کننده. یعنی آن  چیزی که خودش حرکت می کند فرهنگستان زبان فارسی هم در مقابل آن  "خودرو" را وضع کرد. و اتومبیل یا ماشین که می گفتیم اینها خودروهایی بوند که می رفتند. اما شما می بینید که اگر که خود این خودرو، هم از لحاظ موتوری که دارد، مرتب دستخوش نوآوری می شود. و هم در عین حال این باعث می شود که خود شکل خودرو هم تغییر پیدا بکند یعنی هر چقدر که موتور قدرتمند شود برای اینکه این خودرو به سرعت بیشتری حرکت بدهد، فکر اینکه باید شکل خودرو هم طوری باشد که مقاومت هوا را کم بکند و باعث شود این اتومبیل با سرعت بیشتری حرکت بکند، وجود دارد. اما یک مرحله هم می رسد که، دیگر خودرو فقط این اتومبیل نیست بلکه در تعریف خودرو ما 
می توانیم تجدید نظر بکنیم یعنی قایق موتوری هم می شود یک نوع خودرو، موتور سیکلت یا هواپیما هم یک نوع خودرو می شود. یعنی یک مرتبه یک جهشی از لحاظ تعریف پدیده ای که مورد نظر است بوجود می آید که اصلا زمانه را تغییر می دهد. ما در مورد شعر اگر بخواهیم بگیرم به هرحال ما حدود 1400 سال در یک تعریف معینی از شعر باقی مانده بودیم. می گفتیم که شعر کلاام مخیل است، که موزون است و مقفی است متساوی الابیات است و در عین حال ابیات از هم مستقل هستند. پنج نشانی داشتیم برای این کار.  وقتی که با انقلاب مشروطه جریان نوآوری در شعر ما به راه افتاد. اول نوآوری متوجه محتوا شد یعنی اینکه شاعرانی که در زمان انقلاب مشروطه کار می کردند و فکر می کردند حالا این شعر را باید از خدمت دربارها بیاورند بیرون و در خدمت مردم بگذارند و بجای مسائل عاشقانه و عرفانی مسائل سیاسی اجتماعی روز را مطرح کنند. شعر فارسی را از درون متحول کردند و این اولین مسئله بود. ولی این به همانجا متوقف نشد و یک سیر جدیدی را ما پیدا کردیم در اینکه بیافتند به جان شکل شعر، که اوج آن  را در نیما یوشیج می بینیم که می آید دو یا سه، 5 پایه شعر را منکر اهمیت یا ضرورت می شود. مثلا 
می گوید چرا باید ابیات شعر مساوی باشند؟ من مطابق دکلامسیون به قول خودش و اینکه بیان آنچه که دارم 
می گویم چه اقتضایی را بکند، من می توانم ابیات خودم را کوتاه و بلند بکنم. خوب یکی از پایه های شکل شعر کلاسیک را می کشد. و بعد می گوید کی گفته باید ابیات همه با قافیه تمام بشوند. قافیه یا باید یک کاردی در شعر داشته باشد یا ضرورتی ندارد که ما از قافیه استفاده بکنیم. بنابراین فکر جایگاه سنتی قافیه را بهم می ریزد. مسئله سومی که نیما روی آن  کار می کند، مسئله انکار اهمیت، استقلال ابیات است. یعنی می گوید چرا باید ابیات در هر بیتی حرف شاعر تمام شود، ربطی هم به بیت بعدی نداشته باشد. باید قطعه شعری دارای یک انسجامی باشد یک ساختمانی باشد یک در ورودی داشته باشد یک در خروجی داشته باشد این وسط کسی که مخاطب شعر قرار 
می گیرد و می آید داخل شعر، بتواند یک گردش منطقی را انجام بدهد و بیرون برود.  در نتیجه مسئله انسجام و یکپارچگی شعر را مطرح می کند که، در گذشته جز در قصه های ما که به وزن و قافیه گفته می شدند. در خود غزل و قصیده که حوزه اصلی شاعری در زبان فارسی بوده، سابقه نداشته شما شعر حافظ را که می خوانید لزوما هر بیت شعر به بیت بعدی ربطی ندارد. بلکه به لحاظ وحدت وزن وحدت طول ابیات و حضور قافیه است که این ابیات روی همدیگر چیده می شوند و پائین می آیند. شاید اگر تمام دیوان حافظ را نگاه بکنیم، ده تا غزل پیدا می کنیم از اول تا آخر راجع به یک چیز معینی دارد صحبت می کند و تعقیب می کند. این در عین حال از لحاظ نقد ادبی هم ارزش شناخته نمی شد. 
میبدی : البته مسعود فرزاد نظر دیگری داشت. می گفت که به این علت است که این توالی ابیات بهم ریخته و باید جستجو کرد و این ابیات را مثل نرده بان در کنار هم قرار داد، که بشود در واقع ابتدا و انتهای شعر را شناسایی کرد.
نوری علا : شاملو هم این نظر را داشت و به همین دلیل هم یک دیوان حافظ به روایت شاملو هم داریم. ولی من فکر می کنم که دلیلی بر این وجود ندارد یک عده ای بیایند بعد از مرگ یک شاعری، ابیاتش را بر هم بریزند. منطق ضعیفی است. 
میبدی : تازه بعد از جستجوها چیزی که پدید آمد، به نظرم این کنکاش نتیجه مطلوبی نداشت. نظر شما راجع به حافظ شاملو چیست؟
نوری علا : من هم این اعتقاد را دارم. در مورد حافظ شاملو اصلا فکر می کنم تحقیقات ادبی شاملو، چندان جای ارزشمندی را ندارد در کار ما. حالا آن تحقیقاتش در مورد کتاب کوچه و ضرب المثل ها زبانزدهای کوچه و بازار، کاری است که سرجای خودش است و ربطی به شعر ندارد. ولی در زمینه شاعری مثلا نیما یوشیج، یک شاعری است که در عین حال تئوریسین شعر است. یا یدالله رویایی یک شاعری است که تئورسین شعر است و در مورد تئوری شعر هم کار می کند. شاملو شاعر بزرگی بود، ولی در زمینه تئوری و نظریه پردازی شعر کار چندان مهمی نکرد. حرف هایی که می زد، حرف هایی نبود که بتواند تاثیر اساسی روی کار شاعری داشته باشد. پرداختن به حافظ هم به نظر من کار ارزشمندی نبود. مقداری سعی در اینکه همان پس مانده افکار توده ای را، بگوئیم از حافظ هم یک شاعر خلق ها، نه توده ای بسازیم. نمی دانم صلاح یا سلاح بکنیم. بگوئیم می خواست جنگ مسلحانه بکند من زیاد مجذوب افکار شاملو در زمینه ادبیات نبودم. حتی آنچه را که در مورد شاهنامه می گفت و مسائل مربوط به فردوسی، هیچکدام آنها دارای ارزش ادبی نیست. ممکن است ارزش جدلی داشته باشد. بتواند فکر بیافریند و واکنش ایجاد بکند و دیگران را به فکر بیاندازد. لی وقتی بخواهیم تاثیرش را روی جریان ادبیات یک کشور نگاه بکنیم. شاملو جز در منطقه شعر خودش از لحاظ دیگری دارای کار دهش مهمی به ادبیات ما نبوده به نظر من. در مورد کار مطبوعاتی، به هرحال یکی از نوآوران کار مطبوعاتی بوده این جمله مشهور یکی از اشخاص، در مورد او این بود که شاملو تخصصش این است که نشریات تعطیل را برقرار بکند و نشریات برقرار را تعطیل بکند. آدم بسیار باذوقی بود در صفحه بندی و انتخاب مطالب و زنده کردن مطبوعات. به نظر من شاملو در تاریخ مطبوعات جایگاه مهمی دارد. 
میبدی : آیا در کار مطبوعات شخصا با شاملو کار کردید؟ 
نوری علا : نه خیر همکاری نداشتم، هیچ وقت پیش نیامد حتی یکبار هم داشت پیش می آمد، نشد. به این معنی که  زمانی در سال 1345 آقای حسین سرفراز که شد سردبیر مجله خوشه، ما با هم آشنا نبودیم به وسیله ای با من تماس گرفت و از من دعوت کرد که من مسئول صفحات ادبی خوشه بشوم. و نشستیم با هم صحبت کردیم و من گفتم که من حاضرم یک 16 صفحه از مجله خوشه را، در وسط مجله به صورت یک مجله مستقل اداره بکنم. ایشان هم موافقت کرد، من هم به احترام احمد شاملو اسمش را گذاشتم هوای تازه، و یک سال تمام این صفحات را 
می گرداندیم که بسیاری از کسان هم دیدند، این مجله وسط را در می آورندن و سر هم کردند به صورت یک کتاب درآوردند. من البته دسترسی به آن  ندارم. تا اینکه در پایا سال 1345 یک روز من رفتم به دفتر مجله خوشه که مطالب آن هفته را بدهم، دیدم که شاملو نشسته پشن میز حسین سرفراز، سلام کردم و گفتم من مطالب این هفته خوشه را آوردم. شاملو گفت:  از امروز دیگر من سردبیر مجله خوشه شدم حسین سرفراز رفت.  من هم برای مجله فکرهای دیگری دارم. حالا بعدا با هم صحبت می کنیم.  من هم آمدم بیرون از دفتر مجله و ایشان تمام مجله خوشه را کرد به نام هوای تازه، و زیر آن نام شاید یک یا دوسال یا شاید هم بیشتر، سردبیر مجله خوشه بود. ولی هیچ وقت من و او با هم کار نکردیم در مجله خوشه یعنی او از من دعوت نکرد من هم ین کار را انجام ندادم. تا اینکه فکر 
می کنم اواخر دهه 40 بود که در تلویزیون ملی ایران، یک عده از این شاعران کلاسیک مثل حمیدی شیرازی و دیگران، رفته بودند در آنجا یک برنامه ای را اجرا کرده بودند، علیه نیما یوشیج صحبت کرده بودند. این قضیه خیلی سر و صدا کرد. مطالبی گفته بودند، این اصلا فارسی نمی دانسته و شعرش سست بوده. بعد تلویزیون دعوت کرد از شاملو که برود و پاسخ آنها را بدهد. این همزمان بود با وقتی که کانون نویسندگان بوجود آمده بود و در آن  کانون، خودش قصه دیگری دارد که می شود جای دیگری هم توضیح داد. این تصمیم گرفته شد که اعضای کانون با تلویزیون همکاری نکنند. در نتیجه وقتی این مسئله شایع شد که شاملو قرار است برود در تلویزیون و جواب اینها را بدهد. من یک نامه ای خطاب به احمد شاملو نوشتم و توضیحاتی دادم، گفتم به نظر من این کار شما درست نیست. به جای اینکه دفاع از نیما باشد به نفع دیگران تمام خواهد شد. شاملو که این نامه رادر خوشه منتشر کرد، به همین دلیل خوشه را توقیف کردند و شاملو هم از سردبیری خوشه افتاد. 
داشتم می گفتم که، نیما دو سه تا از این پایه های شکل شعر را از بین برد. تساوی ابیات را، جایگاه قافیه را و مسئله یکپارچگی شعر یا استقلال ابیات را. در اواخر عمرش هم در نوشته های خودش، راجع به اینکه شاید بتوان اشعار را چند وزنی که هم صحبت کرده است. یعنی معتقد بود اینکه باید هر شعری یک وزن واحد یا یک بحر عروضی واحد را اقتباس بکند، گفت این را می شود تغییراتی داد. ولی کار عمده ای در این زمینه نکرد. بیشتر فکر بود شاید بعدا ما این کار را بتوانیم تحولش را در اشعار سپهری و فروغ فرخزاد ببینیم، که هیچکدام این دو شاعر در آثار خودشان به وحدت عروضی وزن شعر، وفادار نماندند. چندین وزن مختلف را گاه با هم قاطی می کردند از یک وزن خارج 
می شدند وارد وزن دیگری می شدند. ولی این خوب در دهه 40 اتفاق افتاد و ادامه افکار نیما بود در مورد اینکه 
می شود شعر را چند وزنی هم سرود. اما در این زمینه اقدامی نکردند. این یک اقدام در واقع ریشه آن بر می گردد به دوران رضا شاهی و کارهای دکتر تندر کیا و پس از آن  هم می رسد به هوشنگ ایرانی و فیردون کار که اینها منکر ضرورت وزن شعر شدند. و گفتند ما باید شعر سپید بگوئیم. 
منظور من این است این یک پایه آخر شکل شعر را شاملو بود که موفق شد کاری را ارائه بدهد که همگان پذیرفتند که این شعر است در حالی که نه وزن و نه قافیه و نه وحدت ابیات داشت. و در نتیجه ما بکل از مرحله نوآوری در محتوا، رسیدم به منزل نوآوری در شکل شعر. و آن  را هم شاملو نقطه پایان گذاشت و ما رسیدم به لبه دهه 40 که در واقع صحبت این شد که اساسا در تعریف شعر باید تجدید نظر کرد.
میبدی : زبان فرانسه شاملو قوی بود؟ چون خیلی آثار است که او ترجمه کرده. 
نوری علا : من زبان فرانسه را بلد نیستم. بنابراین نمی توانم قاضی خوبی باشم. ولی عیبی که بر شاملو می گیرم این نیست مثلا غلط ترجمه کرده، بلکه می گویند همه چیز را به زبان خودش ترجمه می کرد. یعنی شما شعر   ترجمه 
می کرد وقتی که می خواندید نمی فهیمدد که    است یا شعر شاملو است!؟ برای اینکه همه چیز را مطابق آن  زبانی که برای خودش ساخته بود، که خودش می گفت زبان فاخر آن جوری در می آورد.
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چند روز پ?ش گفتگو?? داشتم با آقا? ناصر شاه?ن پر در مورد پاتوق ها? روشنفکر? در ا?ران، بو?ژه در 

: 

م?بد? 

گو?ا در بق?ه شهرستان پاتوق ها? روشنفکر? ز?اد? وجود داشته، البته خود ا?ن د?دار ها?? که دست م? داد 

. 

تهران

تقر?با هر روز و هر شب، خ?ل? کمک م? کرد به تبادل تفکر و اند?شه و بعد قوام پ?دا کردن برخ? نگاه ها? تجرب? و 

اصلا 

! 

امروز چن?ن ارتباط? وجود ندارد

. 

?عن? ا?ن ارتباطات خ?ل? مهم است

. 

تجل? آن در مطبوعات، رسانه ها و کتب

ول? در گذشته روشنفکران ما حت? روشنکران مخالف حکومت، ا?ن امکان را داشتند که هر روز 

! 

ارتباطات ممنوع است

درباره آخر?ن کتاب? که مثلا در فرانسه منتشر شد، صحبت 

. 

همد?گر را بب?ند و ملاقات داشته باشند و سخن بگو?ند

آقا? دکتر نور? علا شما با بق?ه کجا م? رفت?د و پاتوق شما کجا بود؟ باز متوجه شدم خود ا?ن پاتوق ها چقدر 

. 

بکنند

کمک م? کرد به تکو?ن افکار نو و اند?شه ها? نو، بدون ترس و وحشت رفتند به سراغ حت? تجربه کردن پاره ا? 

گونه ها? ادب? و هنر?، که اغلب هم ما با برخ? از جلوه ها? آن  آشنا شد?م و واقعا خ?ل? موثر بود در ارزشمند 

.

کردن مقام فرهنگ? و ادب? ما

 

بله، به هرحال در همه دن?ا من فکر م? کنم که ?ک مراکز و جاها? وجود دارد که اهل ادب و فرهنگ و هنر 

: 

نور? علا 

دور هم جمعم? م? شوند در آنجا با هم مبادله تجربه م? کنند جر?انات ادب? و هنر? راه م? افتد در آنجا، ما هم 

استثنا نبود?م شا?د بشود گفت که

 

چون به هرحال در 

. 

ا?ن همان نو شدن ?ا مدرن شدن سنت قهوه خانه رفتن است

قهوه خانه بود که از د?رباز، مسئله گسترش مسائل فرهنگ? مطرح بود حت? شاهنامه خوان? که در قهوه خانه ها 

ا?نها همه ?ا خانقاه، ?ا مسجد، ?ا قهوه خانه بود که آن دوتا ?عن? 

. 

انجام م? شد، ?ا شعر حافظ و نظام? م? خوانند

رفته رفته از زمان انقلاب مشروطه به بعد ، ا?ن قض?ه راه 

. 

خانقاه و مسجد، جنبه مذهب? داشتند ول? قهوه خانه نداشت

اما همچنان 

. 

در دوران ما خ?ل? شکوفا شد

. 

افتادن کافه ها و پاتوق ها، که جا? قهوه خانه ها را بگ?ر?ند، نزج گرفت

مثلا  

. 

من بس?ار? از هنرمندان را م? دانستم که ب?شتر در قهوه خانه ها همد?گر را م? ب?نند

. 

قهوه خانه ها هم بود

. 

چون او کمتر م? آمد به کافه ها

. 

نصرت رحمان? را شما هر وقت خواست?د پ?دا کن?، با?د م? رفت? قهوه خانه

 قهوه خانه در خ?ابان پهلو? نزد?ک پائ?ن چهارراه مختار? ?ک قهوه خانه بود نصرت رحمان? را اغلب آنجا م? شد 

بعض? وقت ها ح?رت انگ?ز بود که ?هو چطور پ?داش م? کردند من ?ادم است ?ک دفعه در سازمان فاکوپا بودم 

.  

د?د

بعد من با ح?رت 

. 

بگوئ?د نصرت رحمان? ب?ائ?د

: 

رئ?س سازمان کار داشت با نصرت رحمان?، به منش? خودش گفت

